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مهدی تقوی،اقتصاددان برجسته 
در سوگ یک معلمایرانی درگذشت

شــرق: جامعه اقتصاددانان ایــران یکی از 
اســتادان برجســته خود را از دســت داد. 
صبح دیروز چهارشــنبه نهم خــرداد، دکتر 
مهدی تقوی، اقتصاددان ایرانی درگذشت. 
این استاد پیش کسوت اقتصاد و حسابداری 
مدت ها در بستر بیماری بود و با وجود اینکه 
یک چهره رســانه ای به شــمار می آمد، در 
ســال های بیماری به ناچار از دنیای رسانه 
و تدریــس فاصلــه گرفته بود. این اســتاد 
پیش کســوت اقتصاد و حســابداری متولد 
ســال ۱۳۲۴ در همــدان بــود. دکتر تقوی 
لیســانس بازرگانی خود را از مدرسه عالی 
بازرگانی تهران و فوق لیســانس مدیریت را 
انگلیس  از دانشگاه پلی تکنیک کینگستون 
دریافت کــرد. او همچنین فوق لیســانس 
بازرگانــی را از دانشــگاه بیرمنگام انگلیس 
و دکتــرای اقتصــاد را از دانشــگاه تهــران 
دریافــت کــرد. این اســتاد گران قــدر علم 
اقتصاد در تمام سال های زندگی کاری خود 
مشــغول تدریس در دانشــگاه و پژوهش 
بود. تقــوی ســابقه تدریس در دانشــگاه 
الزهــرا را داشــت و در ســال های پایانــی 
عمر گران قدر خــود در دانشــکده اقتصاد 
دانشــگاه علامه طباطبایی تدریس می کرد. 
او همچنین عضو هیئت تحریریه فصلنامه 
علمی-پژوهشــی پژوهش نامــه اقتصــاد 
ایــران، عضــو هیئــت تحریریــه فصلنامه 
رفــاه اجتماعــی، مدیر مســئول ماهنامــه 
حســابدار، عضو هیئــت تحریریه اطلاعات 
سیاســی -اقتصادی و عضو هیئت تحریریه 
اقتصــادی بود. و ســردبیر پژوهش نامــه 
تقــوی همچنیــن صاحب ده هــا تألیف در 
زمینه اقتصــاد، حســابداری و علوم مالی 
بود. بســیاری از اعضای جامعه حسابداران 
رسمی ایران ســابقه شاگردی و همکاری با 
اســتاد و بهره مندی از دانــش و تجربه این 
اقتصاددان گران قدر را داشــتند. دکتر تقوی 
که از سال های پیش از انقلاب در دانشگاه ها 
تدریس می کــرد، در دهــه ۱۳۶۰ به عنوان 
مدیرمسئول نشریه «حسابدار» نقش مهمی 
در توسعه دانش مدرن حسابداری ایفا کرد. 
از دکتر تقوی مقالات ارزشــمندی به یادگار 
مانده است که از آن جمله می توان از مقاله 
«تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار ســرمایه در 
بورس اوراق بهادار تهران»، «الگوی علمی 
توسعه بهینه میادین نفتی، مطالعه موردی 
میدان نفتی آزادگان»، «بررسی تأثیر شاخص 
توسعه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید 
در ایران»، «بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری 
بانک های خارجی با توجــه به متغیرهای 
کلان اقتصادی در کشــورهای اســلامی» و 
«الگوی مناســب بودجه ریزی برای افزایش 
بهره وری در نظام بودجه  ریزی کشور مطابق 
اســتاندارد ۲۰۱۴ صندوق بین المللی پول» 
نام برد. «بررســی وضعیت فرهنگی و تأثیر 
آن بر رشــد اقتصــادی اســتان های ایران»، 
«تبیین مفهوم، ابعاد و مؤلفه های تاب آوری 
اقتصــادی»، «رابطه غیرخطــی بین درآمد 
و شــدت انرژی در کشــورهای منتخب منا 
(MENA) با در نظر گرفتن نقش توســعه 
مالــی و درجه باز بــودن اقتصــاد»، «بانک 
مرکــزی و رهــاوردی نوین بــرای برقراری 
ثبــات مالی در اقتصاد ایران»، «تأثیر واردات 
کالاهای ســرمایه ای، واسطه ای و مصرفی 
بر رشــد اقتصادی منطقه منــا» و «رابطه 
فســاد اداری و رشد اقتصادی در کشورهای 
عضو اوپک» دیگر عناوین مقالات این استاد 
پیش کســوت اقتصاد ایران اســت. روزنامه 
«شرق» درگذشــت این اقتصاددان فقید را 
به جامعه علمی کشور، خانواده و دوستان 
دکتر مهدی تقوی تسلیت می گوید و یاد این 

سرمایه علمی ایران را گرامی می دارد.

محلات ریشه های شهرند
آقای کاظمیان، شــورایار سابق که قبلا توانسته بود طی سال ها 
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تلاش و تعامل با شــهرداری، مردم محله شان را گرد هم جمع 
کند، برایشــان فضای ســبز زیبایــی به عنوان پاتــوق عصرهای 
تابستان درســت کند و با کمک شــورایاران به مشکلات محله 
برسد، می گوید: زمانی که ما بودیم تا ۱۱ شب دسته  دسته جمعیت می آمد 
و می رفــت. محله زنده بود. امــا این دوره هیئت امنــا را از محله دیگری 
آورده اند و ما مســتعمره محله پایین دستمان شده ایم. تازه به خاطر دوری 
راه، اغلب هیئت امنا به جلســه نمی آیند و عمــلا هیچ. بله، خیلی ها مثل 
کاظمیان خســته شــدند و رها کردند. ولی هنوز حرفش که می شود آتش 
می گیرند و آه می کشــند... . البته خاطرات محله هنوز باقی است و خانم 
اقدم، رئیس ســابق ســرای محله می گوید جمعی کــه در زمان او تحت 
عنوان کانون سالمندان محله شکل گرفته بود، هنوز فعال است و جلسات 
ادبی و تورهای گردشــگری برگــزار می کند. خانم ها هنــوز با هم ورزش 
می کنند و ســعی می کنند روحیه گروه ســالمندان محلــه (با ۶۸ درصد 
جمعیت ســالمند در محله) را ســرزنده نگه دارند. اقدم معتقد است اگر 
چند بــار اهالی یک محل به هر بهانه ای، مانند اجرای یک رویداد هنری یا 
نمایش محلــی یا فیلم در ســرای محله دور هم جمع شــوند، آدم های 
علاقه مند از داخل همان جمع ســر برمی آورنــد و به تدریج به جمع های 
محلی شــکل خواهند داد. آری، راه و کار محلات ســهل و ممتنع اســت. 
اکنون سؤال این است: چرا نباید ســعی کنیم در محلات دوباره گروه های 
محلی CBO یا ســام (ســازمان اجتماع محور) درســت کنیم؟ در محله 
ســنگلج چند جوان پرتلاش سعی کردند و شد!  مهدی گوهری می نویسد: 
کار ابتــدا از «دفتر توســعه محلــه» آغاز شــد، اما تشــکیل انجمن ایده 
ماندگارتری بود که با مشــارکت اهالی و معتمدان محلی به خوبی پیش 
رفت. امروز اتاق فکر انجمن ســنگلج جلســات هفتگــی دارد و کارهایی 
می کنــد کــه باعــث همراهی و ســرزندگی مردم اســت. ایــن انجمن با 
دانشــجویان معماری و مرمت دانشگاه ارتباط دارد که ضمن محله گردی 
در ســنگلج، به مرمت و توانمندســازی این محله قدیمــی تهران نیز فکر 
می کنند. لازم به یادآوری اســت که ستاد سمن های شورای شهر نیز از این 
تشــکل های کوچــک محلی حمایت می کند. جلســات جالبــی هم برای 
هم افزایی در ســاختمان قدیمی و زیبــای خیابان خاقانی می گذارد که من 
هم چندین بار رفته ام. تشکل های محلی نعمت اند. مردم محلات مسائل 
مشــترک بســیاری دارند و همســایه بودن در محلات شــهر بزرگ مزیت 
محســوب می شــود. از مطالبه بــرای کمبودهای فیزیکــی و خدماتی که 
بگذریم، مردم محله خوب اســت با هم بــرای مواجهه با زلزله هماهنگ 
شوند. اما از آن جالب تر ایجاد فضاهای محلی برای شادی و ورزش است. 
در این میان، الهام مولوی زاده، شورایار سابق محله جمهوری، مشکل را در 
عدم دقت کافی و غفلت در شناخت بافت اجتماعی محلات هنگام تدوین 
ســاختار و محتوای طرح نظام نامه محلات می داند. او می گوید: در برخی 
محلات بافت تجاری غالب است و نیاز بود هیئت امنا ترکیبی از نمایندگان 
اصناف باشــند. برخی محــلات بافت اداری یا سیاســی دارند. شــاید در 
محلاتی دیگر ترکیبی از هیئت علمی دانشگاه ها یا مسئولان مراکز فرهنگی 
یا نظامی مؤثر باشند. در برخی محلات حضور نمایندگان اتباع و مهاجران 
یا نمایندگان اقلیت های مذهبی در شــورا لازم است. صندوق های محلی 
نیز با دورهمی و قرعه کشی، همیشــه سرمایه اجتماعی فوق العاده ای در 
محلات ایجاد کرده اند. اگر مردم محله در ســرا یا پارک محلی جمع شوند 
و برنامه کوچکی داشــته باشــند مثلا آموزش درباره گیاهــان و حیوانات، 
نجوم، آشــپزی، مدرســه بچه ها و... آیا این نیازی به اجازه دارد؟ برای من 
مثل روز روشــن اســت که کارهای فرهنگی بــرای جوانــان و بازارچه یا 
جلســات خانم ها، همه مســتقل از شــورا و با اندک هماهنگی با ســراها  
می توانند شــروع خوبی باشند. شــهرداری هم باید بفهمد گلایه ها از سر 

دلسوزی است و باید یک جایی با شهروندان به تفاهم و آشتی برسد.

پای بر گُل گذاشتن
...کســانی که تنها در محدوده خانوادگی برایشــان مراسم برگزار 
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می شــود و بازماندگان آنــان از نظر جانی و مالــی متأثر و متألم 
شده اند. حفظ رئیس جمهور  به منزله حفظ ایران است، همچنان 
که حفظ آن هشــت نفر دیگر نیز به منزله حفظ ایران اســت. اگر 
چنین اندیشــیده شــود، حفظ یکایک آحاد مردم ایران بــه منزله حفظ ایران 
اســت؛ زیرا بدون مــردم ایران، ایرانــی وجود نخواهد داشــت و همین طور 
برعکس، بــدون حفظ ایران، مردمی در آن وجود نخواهند داشــت. اگر این 
حادثــه این بار مــا را به حفظ مردم ایــران و حفظ ایران متوجــه کند، تأثیر 
درگذشت رئیس جمهور بسیار بیشتر از تأثیر زمان خدمت او خواهد بود، البته 
اگر ما هوشــیاری داشته باشیم. از حفظ مردم گفتیم، اینک از حفظ ایران باید 
یاد کنیم؛ ایرانی که به دســت پدیده مصرف گرایــی فاحش و ظالمانه افتاده 

است.
تصــور کنید که فردی لازم اســت از میان گلزاری عبور کنــد و پا بر روی 
برخی گل ها بگذارد. اگر پس از عبور به پشت سر خود نگاه کند، ردپا یا جای 
پای خود را می بیند که بخشــی از گل ها را لگدمال کرده اســت. حال اگر این 
فرد به جای پا گذاشــتن روی گل ها، در مســیر حرکت، پــای خود را به زمین 
بکشــاند، در مشــاهده عمل خود نه به اندازه جای پا، بلکه به اندازه بســیار 
بیشــتر، گل های لگدمال شده را در مســیر حرکت خود خواهد دید. حکایت 
پایمال کردن ایران و جای پای بســیار بیشتر از حد عبور ناگزیر حکایت رد پا یا 
جای پای مصرف ایرانیان است. اگر مانند آن فرد به عقب نگاه کنیم، مسیری 
ویران از رد پای خود را می بینیم که مخروبه و آشفته و پایمال شده است. هر 
کشور برای مصرف منابع خود برای زیست انسان ها محدودیت هایی دارد که 
در اصطلاح علمی به آن ظرفیت زیستی می گویند. ظرفیت زیستی کشورمان 
اگر ۰٫۸ باشــد، در حال حاضــر ردپای مصرف ما که بــه آن ردپای اکولوژیک 
گفته می شــود، ۲٫۳ اســت؛ یعنی ما چهار برابر ظرفیت قابل پذیرش گل ها 
را لگدمــال می کنیــم و هیچ کس هم به آن نمی اندیشــد. رفتاری عامدانه و 
نیز نادانســته، تابع حرکت زیســتی و کورکورانه در روزمرگی. آیا درگذشــت 
رئیس جمهور که به درســتی برای ایشان بزرگداشت گرفته و خواهیم گرفت، 
به بصیرت و بینایی ما برای حفظ مردم و حفظ ایران منجر خواهد شــد؟ در 
دهه های گذشــته چنین بصیرت و بینایی در حاکمیت و میان مردم با وجود 
همه آموزه های مقدس شــریعت مان وجود نداشته است و از رئیس  اجرائی 
موقت ۵۰ روزه نیز انتظاری نمی رود هرچند به حد خود می توانند. اما پس از 
آن از ریاســت جمهور آینده و از مجلس آینده این انتظار را باید داشته باشیم 
که از یک ســو به سیاست های پایمال نشدن گل ها روی آورند و از سوی دیگر 
ایــن بصیرت و آگاهــی را به مردم ارائه دهند تا مــردم آگاه به حفظ ایران و 
پایمال نکردن گل ها باشــند، والا در آینده نه چندان دور آنچه فردوسی از آن 
تنفر داشت که «دریغ است از ایران که ویران شود» روی خواهد داد. بصیرت 
مردم و سیاســت گذاری حکمرانی اعم از دولت و مجلس می تواند گل های 
خندان نســل آینده ایران را به مدد گل های پایمال نشــده شــکوفا کند و این 
در حالی اســت که با گل های پایمال شــده «این مادر پرنعمت پردرد است و 
پرنقمت» و اگر او بمیرد، دیگر کسان نزیند و باید اولویت اول احیای آن باشد، 
والا آرزوی داشــتن «ایران قوی» بدون تدبیر و قوت رأی و جدیت و مجاهده، 

سفتن سنگ است با آب دیدگان.

شرق: مســافرکش است؛ ۷۵ســاله و معلم بازنشســته فیزیک. 
می گوید غروب که هوا تاریک می شود چشمانش سو ندارد و مدام 
اضطراب تصادف با عابران را دارد. آهسته و لرزان می راند و گاهی 
با بوق اعتراضی و فحاشــی ســایر رانندگانی مواجه می شود که 
عجله دارند. بلد نیست از نقشه های آنلاین و اپلیکیشن ها استفاده 
کند برای همین داوطلب نبوده تا راننده تاکســی های آنلاین شود. 
هرچند تصور می کند تاکسی های آنلاین شرط سنی برای استخدام 
دارند. می گوید بعضی مسافران از سن و سال او خجالت می کشند 
که او راننده باشد و آنها مسافری که دستور می دهند به کدام کوچه 
و خیابان برود. تجربه دارد که یک روز شاگرد دوران مدرسه به طور 
اتفاقی مسافرش شده و شاگرد بدون آنکه به چشم های معلم نگاه 
کند، در اولین خیابان پیاده شده است. با این حال او ترجیح می دهد 
در این شرایط سخت اقتصادی سربار فرزندانش نباشد. سیمین ۶۷ 
ســال دارد؛ بازنشسته شــرکت آب و فاضلاب است و حالا پرستار 
کودک. بعد از بزرگ کردن چهار پسر و دختر حالا به خانه های مردم 
می رود تا بچه های آنها را نگهداری کند. می گوید دیگر سن و ســال 
دویدن پشت سر بچه ها و غذا دهان آنها گذاشتن یا اعصاب گریه ها 
و جیغ های آنها را ندارد اما ناچار اســت چون حقوق بازنشستگی 
کفاف زندگــی و اجاره خانه او را نمی دهــد. او از برخورد بعضی 
والدین هم ناراحت اســت؛ می گوید والدین جوان مقررات زیادی 
دارند و هرگونــه رفتار او برای آرام کردن بچه هــا می تواند از نظر 
والدین آسیب به روح و روان کودک تلقی شود یا اعتمادبه نفس او 
را زیر سؤال ببرد. سیمین می گوید دانش روان شناسی کودک ندارد 
و نمی داند تا چه حد ادعای والدین درست است، اما در مواجهه با 
بچه ها دچار اضطراب می شود چون نگران تلقی والدین و برخورد 
آنهاست. سیمین این شــرایط را برای خود تحقیرآمیز می داند اما 
می گویــد که گرانی و اجاره کمرشــکن مســکن در تهــران اجازه 
نمی دهد به چیز دیگری فکر کند. اکبر ۷۲ ســال دارد و بازنشسته 
شــرکت مخابرات اســت و حالا به عنوان آبدارچی در یک شرکت 
واردکننده موبایل و تلفن همراه فعالیت می کند. می گوید گاهی به 
دفعات مجبور اســت ظرف غذا و خوراکی کارمندان را در ساعات 
مختلف بشوید چون هرکدام برنامه شخصی برای غذاخوردن و کار 
خود دارند. حتی ساعت رفت وآمد کارمندان هم نظم چندانی ندارد 
و درست وقتی که خسته نظافت دستشویی ها را تمام کرده است، 
می بیند نفر دیگری با کفش کثیف وارد دستشــویی شده و مجبور 
اســت دوباره نظافت کند. اکبر چند بار به این بی نظمی کارمندان 
اعتراض کرده است اما به او گفته اند «دلشان سوخته است که او را 
استخدام کرده اند وگرنه پیر است و توان بدنی و چالاکی کافی برای 
کارهای شرکت را ندارد». این بخشی از گرفتاری بازنشستگانی است 
که حقــوق آنها کفاف مخارج ســنگین دارو و درمان، اجاره خانه، 

خورد و خوراک و هزینه های جاری  آنها را نمی دهد.

گرهی به نام صندوق های بازنشستگی
صندوق های بازنشســتگی در ایران یکــی از چالش های بزرگ 
اقتصاد به شمار می آیند. اداره ناکارآمد صندوق های بازنشستگی 
نه تنها نگرانی های جدی برای آینده این صندوق ها و جمعیت رو 
به سالمندی کشور به دنبال داشته است، بلکه حالا کفاف زندگی 
عادی بــرای بازنشســتگان را نمی دهد و بســیاری از آنها مجبور 
شــده اند دوباره به بازار کار برگردند یا به گفته خودشــان «سربار 
فرزندان خود باشند». شاخص «نسبت پشتیبانی» در صندوق های 
بازنشســتگی نشــان می دهد ۱۵ صندوق به سطح ورشکستگی 

رســیده اند و فقط دو صنــدوق بازنشســتگی در وضعیت بهتری 
هســتند. هرچنــد روند ناامیدکننــده ای را طی می کننــد و تا خط 
ورشکســتگی فاصله ای ندارند. وضعیت ۱۷ صندوق بازنشستگی 
فعال در کشــور نشان می دهد این شــاخص در دو صندوق وکلا و 
روستایی- عشایری که نسبتا جوان هستند، وضعیت بسیار مناسبی 
دارد، در تأمین اجتماعی روند بهتری دارد (اما مطلوب نیســت) و 
در ســایر صندوق ها وضعیت مطلوب نیست و عملا بدون کمک 
دولت و نهادهــای مالک امکان ادامه حیات صندوق وجود ندارد 
و باید اعلام ورشکســتگی کند. نسبت پشتیبانی به معنای «نسبت 
بیمه پردازان به مســتمری بگیران» است. کمترین نسبت پشتیبانی 
برای آنکه یک ســازمان بیمه   ای به مرز ورشکســتگی نرسد، عدد 
ســه است. حالا این نســبت در صندوق های بازنشستگی کشور تا 
حدی کاهش یافته که می توان وضعیت کنونی اغلب صندوق ها 
را «ورشکسته» نامید. با ادامه پیری جمعیت و روند کاهشی نسبت 
پشــتیبانی، در کنار افزایش میزان بازنشستگی های پیش از موعد، 
فشار بر صندوق های بازنشســتگی نیز بیشتر می شود. این شرایط 
سبب شده است بارها بازنشســتگان اصناف مختلف در اعتراض 
به حقوق و وضعیت معیشت خود جلوی سازمان یا وزارتخانه ای 

جمع شوند.

اختلال در پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری
حالا برخی بازنشســتگان کشــوری به خبرگزاری دانشجو خبر 
داده اند که حق عائله مندی و اولاد بازنشســتگان کشوری مربوط 
در اردیبهشت ســال جاری پرداخت نشده و همین موضوع باعث 
نارضایتی و اعتراض این قشــر شده اســت. این در حالی است که 
هنوز ماجرای پرداخت نشــدن خســارات درمانــی بیمه تکمیلی 
بازنشستگان کشوری مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تحت قرارداد 
شرکت آتیه سازان حافظ حل نشده است و در شرایطی که تازه پس 
از گذشت دو ماه از سال قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان 
این بــار با بیمه ملت منعقد شــده و هنوز دربــاره پرداختی های 
بازنشســتگان در ســال جدید اطلاع رســانی نشــده، این قشــر با 
گرفتاری های تازه ای روبه رو شده اند. بر اساس این گزارش قرار بود 
افزایش حق عائله مندی و اولاد بازنشســتگان بر اساس مصوبات 
بودجه ۱۴۰۳ با تأخیر یک ماهه از اردیبهشت واریز و معوقه فروردین 
هم در ماه های آینده پرداخت شــود، حالا نه تنها این وعده عملی 
نشده اســت، بلکه اصلا مبلغی تحت این عناوین پرداخت نشده 
و بازنشستگان در کمال تعجب با کاهش دریافتی مواجه شده اند. 
وضعیت معیشت و پرداختی ها برای بازنشستگان صندوق تأمین 
اجتماعی وخیم تر اســت و در بهمن سال گذشته علی دهقان کیا، 
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی تهران، به 
ایلنا گفته بود:  «متأسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است 
تازه حقوق کف  بازنشســتگان و مســتمری بگیران ما به ۹ میلیون 
تومان برسد. این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل بگیران 
حــدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بســیار اندک با 
توجه به نرخ تورم فعلی اســت؛ به ویژه کارگران بازنشسته ای که 
نزدیک به حداقل بگیر هســتند اما مشــمول نرخ افزایش حقوق 
۲۰ درصد ســایر ســطوح خواهند بود. این در حالی است که باید 
افزایش حقوق حداقل بگیران و متوســط بگیران ســازمان تأمین 
اجتماعی و ســایر صندوق ها را به اندازه نــرخ تورم اعلامی بانک 
مرکزی باشــد که در حال حاضر رقمی بالای ۴۰ درصد است». او 
در ادامه گفته اســت: «در شــرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد 

معیشــت خانوار شــهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما 
شــش میلیون تومان به عنوان حداقل بگیــر دریافت کردند». او با 
اشــاره به برخی تبعیضات شکل گرفته طبقاتی در جامعه نسبت 
به بازنشستگان گفت: «وقتی ما می بینیم تعرفه های کادر پزشکی 
ســازمان تأمین اجتماعی اتفاقا به صــورت دقیق منطبق بر تورم 
واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشســته را می خواهند 
۲۰ درصد زیاد کنند، بدون شک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض 
در میان اقشــار مختلف در تصمیم گیری ها مواجه هستیم. این در 
حالی است که همان پزشک با درآمد بالایی که ۴۶ درصد افزایش 
تعرفه داشته، دقیقا باید به کارگر بازنشسته مستمری بگیر خدمت 
کند». دهقان کیا با اشــاره به جوابگونبودن قانون همسان ســازی 
حقوق بازنشســتگان تأکید کرده است: «بســیاری از بازنشستگان 
تأمین اجتماعی به ســراغ مشاغل غیررســمی و کاذب در دوران 
اســتراحت خود رفته اند و بازنشســتگان امروزه بــرای بقای خود 
و خانــواده خویش راهی جز ایــن ندارند که با وجــود این میزان 
مستمری، مشاغل غیررســمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و 
بسیاری ساعت ها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می کنند. 
این روزها مستمری یک سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دوشغله 

کرده است».

گرفتاری از کجاست؟
مهم ترین مشــکلی که نظام بیمه اجتماعی کشــور از آن رنج 
می برد، پایداری منابع مالی صندوق های بازنشســتگی اســت که 
تبدیل به یکی از مشــکلات کشور شده است. «قوانین غیرمتکی بر 
محاسبات بیمه ای و تحمیل بیمه های یارانه ای (بدون تأمین منابع 
آن) به صندوق های بازنشستگی»، «استقرارنداشتن نظام چندلایه 
بیمه ای»، «تناسب نداشــتن بین امید به زندگی و سن بازنشستگی 
در کشــور»، «روند فزاینده نســبت ســالمندی در کشــور»، «تنوع 
بی قــواره در قوانیــن و مقررات بیمه ای و خدمــات آنها»، «وجود 
تبعیض های درون یک صندوق و بین صندوق های بازنشستگی»، 
«سیاست گذاری نادرست در تشویق به اشتغال در مشاغل سخت 
و زیان آور»، «مخدوش شدن چندجانبه گرایی در نظام بازنشستگی»، 
«ضعف در نهاد سیاست گذار در حوزه تأمین اجتماعی و مدیریت 
صندوق ها و ســرمایه گذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات 
و حکمرانی آنها»، «نوســانات اقتصادی و پیامدهــای زیان بار آن 
بــر حوزه بیمه ای»  و «نبود توان دولــت در ایفای تعهدات و تأدیه 
بدهی ها به صندوق های بازنشســتگی» از جمله مهم ترین دلایل 
بروز این وضعیت است. درعین حال «گسترش مشاغل غیررسمی 
و موقتی سازی قراردادهای کار»، «تناسب نداشتن و تعادل نداشتن 
در توزیع یارانه هــای بیمه ای و تعهدات بیمــه ای بلاوجه دولت 
ناشــی از قوانیــن الــزام آور بدون توجــه به توان مالــی دولت و 
استحقاق ســنجی» و «ضعف در اســتقرار بیمــه اجتماعی پایه 
(فراگیر)» از دیگر مسائل و مشکلات حوزه بیمه ای است که علاوه  
بر تشــدید بحران صندوق های بازنشســتگی، موجب شده بخش 
قابل اعتنایی از شاغلان کشور به رغم نص صریح قانون از پوشش 
بیمه پایه اجتماعی محروم بمانند و درعین حال یارانه های بیمه ای 

از توزیع متوازن برخوردار نباشد.
به جــز این، تــورم ســنگین و ناتوانی دولت هــای مختلف در 
تک رقمی کــردن نرخ تورم عمونی ســبب شــده اســت که مدام 
دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشسته ها از نرخ تورم عقب بیفتد و 

شمار بیشتری از طبقه متوسط به دامان فقر بغلتند.

«شرق» از مشکلات معیشتی سالمندان و بازگشت آنان به بازار کار گزارش می دهد

بازنشستگی بدون بازنشستگی

گزارش يادداشت

اقتصاداقتصاد

۴ تشکل تولیدی با ارسال نامه ای اعتراضی به وزیر صمت مطرح کردند
ابهام در واگذاری نمایشگاه لوازم خانگی

شــرق: تولیدکنندگان لوازم خانگی خبــر می دهند که برخلاف 
سال های گذشته برای واگذاری نمایشگاه لوازم خانگی تشریفات 
قانونــی رعایت نشــده و وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
اقدامی عجیب برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی را به یک شرکت 
تازه کار و بی نام ونشان سپرده است. تولیدکنندگان لوازم خانگی 
با ارسال مستنداتی به «شرق» توضیح می دهند که چهار تشکل 
تولیدی یعنی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، انجمن 
قطعه ســازان لوازم خانگی ایران، انجمــن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی کوچک و انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری 
در نامــه ای خطاب به عباس علی آبــادی، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، نســبت به ابهام در واگذاری نمایشگاه لوازم خانگی 
اعتراض کرده اند. آنها در این نامه خطاب به وزیر نوشــته اند که 
درخصوص واگذاری نمایشگاه لوازم خانگی به شرکت سهامی 
خاص تابناک توسعه فیدار که در مرداد امسال برگزار می شود، 
ابهاماتــی وجــود دارد کــه از آن وزارتخانه تقاضای بررســی 
موضوع و اعلام نتیجه کرده اند. بر اســاس توضیحات این نامه، 
واگذاری برگزاری نمایشــگاه به شــرکت مذکور در حالی انجام 
شده است که برخلاف رویه سال های قبل و دستورالعمل های 
صــدور مجوز نمایشــگاهی مربوطــه، فراخوان بــرای مجری 
توسط سازمان توســعه تجارت انجام نشده است. تشکل های 
صنفی فعــال در تولید لوازم خانگی  در ادامه تأکید کرده اند که 
شــرکت دریافت کننده مجوز برگزاری نمایشگاه در تاریخ هشتم 
مهر ۱۴۰۲ به ثبت رســیده و چگونه شــرکتی با سابقه فعالیت 
هشــت ماهه از زمان تأسیس توانسته است ۲۵۰ امتیاز برگزاری 

نمایشگاه و همچنین مجوز برگزاری نمایشگاه را کسب کند؟ این 
تولیدکنندگان همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نوشته اند: «شــرکت تجاری مذکور با سرمایه ۱۰ میلیون تومان 
با موضوع فعالیت خرید و فــروش، واردات و صادرات، توزیع، 
حمل ونقــل درون شــهری و کالاهای بازرگانــی مجوز فعالیت 
دریافت کرده است و در لیست شرکت های مجری نمایشگاهی 

واجد شــرایط هم نیســت. بنابراین تولیدکنندگان لوازم خانگی 
تقاضای رســیدگی به موضــوع را دارند و بهتر بــود وزارتخانه 
به جای سپردن برگزاری نمایشگاه به یک شرکت غیرمتخصص 
در حــوزه لوازم خانگی و بی نام ونشــان، برای برگزاری بهتر این 
نمایشگاه با تشــریفات قانونی از ظرفیت تشکل های تخصصی 

استفاده می کرد».
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